
وزارت پردازش جوانان

ــتاديوم هاى  � ــراى پرداختن به جوانان اس بهترين مكان ب
ورزشى است. 

اين جمله را مديركل دفتر برنامه ريزى وزارت ورزش و جوانان 
گفته است. 

ديالوگ
- كجايى؟ 

- استاديوم هستم. يكسرى از برادران و مسوولان دارند به هم 
مى پردازند. 

بلندگوى استاديوم 1
ــند، همين الان تعدادى از مسوولان،  -جوانان عزيز، آماده باش

براى پرداختن به شما وارد استاديوم شدند. 
بلندگوى استاديوم 2

ــمنديم استاديوم را  ــدند، خواهش - از جوانانى كه پرداخت ش
ترك كنند. 

تغيير نام
- پيشنهاد مى شود وزارت ورزش و جوانان به «وزارت ورزش و 
پردازش» يا «وزارت پردازش جوانان» تغيير نام و كاربرى دهد. 

برنامه زنده 
- صبح شما بخير... با برنامه ورزش و پردازش در خدمت شما 
ــوول پردازش جوانان دعوت كرديم در  هستيم... خب، از مس
اين برنامه حاضر شوند... و حالا از ميهمانان عزيز، چند جوان 
داوطلب بيايند روى سن، كه مسوول پردازش جوانان به صورت 
زنده، مراحل پرداختن جوانان را، به بينندگان ما نشان دهند. 

ديالوگ 2
- چه پرداخت خوبى شدى. كدام استاديوم مى رى؟ 

ديالوگ 3
- مياى بريم استاديوم؟ 

- نه بابا. 
ديالوگ 4

- خيلى خوب شده. اينها را شما پرداخت كردى؟ 

از هرنظربي ضرر 

بالاخره مش رمضون مُرد

وقتى مش رمضون مرد، نمى دانم چه كسى به عمه خانم  �
گفت كه نامه آقا بيك  به عزراييل را من توى روزنامه چاپ 
ــاله به گردن ما افتاد و پيرزن  كرده ام. مرگ پيرمرد 95س
ــيد كه انگار تازه دامادى را از دست  ــيون مى كش چنان ش
ــر  ــك  بى خبر از همه جا رفتيم بالاى س ــن و آقا بي داده. م
ــقف باز بود.  آقا بيك  ــم و دهانش رو به س مرده اى كه چش
گفت: «مش رمضون دست بردار بلند شو!» اما جنازه تكان 
نمى خورد، او دوباره تكرار كرد: «مش رمضون، هوى... پاشو...» 
عمه خانم ديگر شيون نمى كشيد، زل زده بود به  آقا بيك و 
جنازه، انگار منتظر معجزه اى بود، اما نشد و آقا بيك ملحفه 
ــتى مرده.»  ــيد روى جنازه و گفت: «انگار راست راس را كش
عمه خانم دوباره شيون كرد و اين بار هرچه فحش و نفرين 
بلد بود، نثار من و آقابيك كرد. ما از تعجب خشكمان زده 
ــتيم جريان نامه را چه كسى به عمه خانم  بود و نمى دانس
گفته. عمه خانم گفت: «الهى دستت بشكند آقابيك، الهى 
سربه نيست بشى مجيد، اين پيرمرد چه آزارى داشت كه به 
عزراييل نامه دادين، خدا چرا مردم چشم ديدن خوشبختى 
ــد كه از اتاق  ــمك زد و فهمان ــم رو ندارن...» مادرم چش ه
بيرون بروم. تا قدم برداشتم عمه خانم مثل ديوانه ها جلوم 
ــت و گفت: «كجا... آدمكش، فرار مى كنى؟» از ترس  را گرف
پاهايم مى لرزيد.  آقا بيك مى خواست از فرصت استفاده كند 
و خودش را از كنار عبدو گدا سر بدهد و برود كه عمه خانم 
ــا عصا زد توى كله اش و گفت: «همه اين آتيش ها از گور  ب
ــم را گرفت و  ــه.» عبدو گدا جلوى عمه خان ــو بلند مى ش ت
ــده، شما صبر كنين پليس رسيدگى  گفت: «كاريه كه ش
مى كنه.» وقتى اين حرف ها از دهان عبدو گدا درآمد، همه 
فهميدند، لو دادن نامه كار اوست. رعناخانم گفت: «عجله 
نكنين، شايد بازم زنده شد.» مادرم گفت: «راست ميگه. مگه 
ــد.»  آقا بيك گفت: «تموم  اون  دفعه چند بار نمرد و زنده ش
كرده، عزراييل نامه رو خونده!» عمه خانم شيون كشيد و از 
حال رفت. برايش آب قند آوردند. آب قند از گلويش پايين 
نرفته، چشم هايش را نيمه باز كرد، من جلويش بودم، گفت: 
«خدا هر چى روزنامه نويسه به زمين گرم بزنه. اون  آقا بيك 
كه ديوونه س حرجى بهش نيست.»  آقا بيك كه از زير تيغ 
ــر  ــام فرار كرده بود، جلو دويد و گفت: «همه ش زير س اته
اين مجيده.» عمه خانم گفت: «اون بچه س. مرتيكه نره خر، 
تو نگفتى بدون مش رمضون من چه گِلى به سرم بگيرم؟» 
ــت صاحب قلم  ــرد و گفت: «خدايا دس ــيون ك و دوباره ش
ــوخته از جايش بلند شد كه  ــكن.»  آقابيك دماغ س رو بش
ــاد زد: «داره تكون مى خوره...» همه به طرف  رعناخانم فري
ــتيم. مثل دفعه هاى قبل شست پايش تكان  جنازه برگش
مى خورد. انگار معجزه اى شده باشد. همه بهت زده به جنازه 
خيره شده بوديم. اين تنها بارى بود كه همه ما آرزو كرديم 
ــك هايش را پاك كرد و گفت:  ــود. عمه خانم اش او زنده ش
ــك آرام آرام جلو رفت و گفت: «مش  ــا امام زمون!»  آقا بي «ي
رمضون، زنده اى؟» اما صدايى نمى آمد. فقط شست پايش 
ــه را از روى جنازه كنار زد  ــكان مى خورد.  آقابيك ملحف ت
ــر آن پايين افتاد. زن ها همه جيغ  ــك بزرگى از زي و سوس
زدند و از اتاق بيرون  دويدند. عبدو گدا سوسك را لگد كرد و 
عمه خانم دوباره آرام آرام گريه كرد: «ديگه مش رمضونم رفت. 
خودم خواب ديدم مرده. ديگه زنده نمى شه. خدايا حالا تنها 
ــالا آقا  ــه...» مادرم گفت: «انش چه كنم. كى به دادم مى رس
رحمان از خارج برمى گرده، عصاى دستت مى شه.» عمه خانم 
گفت: «فكر مى كنين نمى دونم رحمانم مرده. طوباخانم، تو 
كه از داغ دل من خبر ندارى.» بعد رو كرد به قاب عكس هايى 
كه روى طاقچه بود. رحيم با لباس خاكى نظامى اسلحه به 
ــت مى خنديد و رحمان زل زده به دوربين انگار در آن  دس
دور دورها دنبال چيزى مى گشت. همه بهت زده مانده بودند. 
سال ها بود كه فكر مى كرديم عمه خانم از مرگ رحمان خبر 
ــرده بود. رفتم نزديكش  ــدارد، حالا همه مان را غافلگير ك ن
گفتم: «عمه خانم ببخشيد، غلط كردم.» عمه خانم گريه كرد، 
سرم را توى دست هايش گرفت و گفت: «مجيدجان، مجيد 
عمرم، پسرم. من واسه بچه هام گريه مى كنم. مش رمضون 
عمرش رو كرده بود.» ديگر نتوانستم جلو خودم را بگيرم. زدم 
زير گريه، همه گريه كردند. هق هق هاى آقابيك چنان بلند 

بود كه عبدو گدا خنديد و سقلمه اى به پهلويش زد.
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كارتون خواب

مرگ مولف

 پوريا عالمى

نمايشنامه  نويس تاثيرگذار

«محمود استادمحمد» را از دست داديم. نه يك بازيگر، 
نه يك نويسنده و نه يك كارگردان بلكه انسانى خوب، يك 
ايرانى اصيل، مردى نجيب با طبعى والا، دوستى يكرنگ و 
ــت داديم... هرگز نخواست با گله وشكايت  پابرجا را از دس
ــت اين طايفه  ــتانش را غصه دار كند. خوب مى دانس دوس
دستش از همه جا كوتاه است، پس با مقاومت غيرقابل باور 
فقط مى گفت خوبم... هم سن وسال هاى من او را از 40سال 
قبل مى شناسند وقتى جوانى خوبرو و خوش صدا بود و در 
شهر خاطره انگيز ما گوشه اى از افكارمان را بازگو مى كرد. 

محمود استادمحمد به ايران و فرهنگ اين سرزمين تعلق 
ــت همين بود كه دورى از وطن را تاب نياورد. چقدر  داش
ــحال بود كه خود را بين دوستانش مى ديد. هرگز از  خوش
ــعى كرد كار كند... اما صد حيف  كمبودهايش نگفت و س
ــش را گرفت.  ــت و بيمارى گريبان ــه خيلى مهلت نياف ك
ــارى اش بگويم كه اگر  ــم از مصايب دوران بيم نمى خواه
اينطور نبود يا آنطور نبود شايد مى توانست سال هايى ديگر 
زندگى كند... نه نمى گويم حرف بسيار است و درد دل زياد... 
ــال قبل خواهش كردم برايم  خاطره اى از او دارم. چند س
ــمى خارج از ايران و براى  متنى بنويسد كه بايد در مراس
ــد... از صميم قلب پذيرفت چند  هموطنان خوانده مى ش
ــت... چند خطى از آن را با دستخط  صفحه اى برايم نوش
خود استادمحمد برايتان مى فرستم. يادش گرامى، روحش 

شاد. او به استقبال «شب بيست ويكم» رفت.

ــط دهه 40 مى شناسم، در  ــتاد محمد را از اواس اس
نمايش «شهر قصه» بيژن مفيد بازى مى كرد و كار خود 
را چه خوب هم انجام مى داد. در واقع كاركردن با بيژن 
مفيد به نوعى براى او يك كلاس آموزشى بود، محمود 
ــن دوران، همزمان به ايفاى نقش در آثار  بعد از طى اي
نمايشى و نمايشنامه نويسى ادامه داد كه دوران پربارى 

ــتاد عباس جوانمرد  با «گروه تئاتر هنرملى» زير نظر اس
پشت سر گذاشت. 

استاد محمد از نمايشنامه نويسان تاثيرگذارى است كه 
به نوعى مسير نمايشنامه نويسى ايران را جهت دهى كرد 
و بسيار تاثيرگذار بود. نمايشنامه معروفش به نام «آسيد 

كاظم» يكى از بهترين آثار اوست، يادش گرامى باد. 
ــوم كه در تمام طول  بايد اين نكته را هم متذكر ش
ــارى، دختر نازنين او مانا تا آخرين لحظه  مبارزه با بيم
ــليت فراوان و ستايش بسيار  همراهش بود؛ براى او تس
دارم و همين طور اين فقدان را به پسرش و ساير بستگان 

او تسليت مى گويم.
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ضرب المثل نيمه معروفى مى گويد رئاليست كسى است 
كه به معجزه ايمان دارد. 

ــر «منفى كار»جوان خام  � ــل فيلمبردارى، بازيگ در مح
بى خبر از شيله پيله هاى معمول كسبه شرور دست اندركار 
ــينما و تلويزيون در موردى اظهار لحيه مى نمايد كه به  س

تريج كاپشن درپيتى ساز صاحب نام سينما بر مى خورد. 
ــازوبفروش مقاطعه كار، پيش از شروع  � «كارچرخان» بس

ــتار» و ياران گردن كلفت  ــى فيلم به «سوپراس صحنه اساس
ــد براى اينكه كار  ــتور مى ده «مثبت باز»ش - در خفا – دس
ــق  ــد، رييس قاچاقچى ها، يعنى جوان عش ــى در بياي طبيع
ــوى ديگر به فيلمبردار  فيلم مذكور را واقعا كتك بزنند. از س
حالى مى كند كه بى سروصدا يك كاست خالى بدون فيلم در 
دوربين بگذارد و پس از آماده شدن صحنه: «دوربين... حركت!»

صحنه كتك زنى 16بار تكرار مى شود تا مثلا كارگردان  �
را راضى كند... 

جوان بازيگر نوخاسته منفى كار كتك خورده ازپاافتاده  �
ــج روزى بعد  ــه، چهار، پن ــتند و س ــه تهران مى فرس را ب
ــازنده روانه پايتخت مى گردند.  ــس از اتمام كار، گروه س پ
ــاى راه طولانى و  ــوژه هاى بگو بخند و لودگى ه يكى از س
صعب العبور، همانا كتك خوردن حريف است و شوخى ها و 

خوش خوشانى هاى بى مروتانه! 
ــه اى مينى بوس حامى گروه  � ــرازيرى گردن ناگهان در س

ترمز مى برد، به دره سرازير مى گردد و با تركيدن باك بنزين، 
ــايل و 14 كاست پر، حاصل كار آخرين هفته  دوربين و وس
ــيله نقليه آتش مى گيرد و تا به آخر  فيلمبردارى و خود وس
ــد - نيمه جانى به در  ــوزد. آدم ها – البته از بخت بلن مى س
مى برند. از وسايل اما تنها يك كاست، همان كه با شكم خالى 
و چشمانى بى فروغ 16بار صحنه له ولورده شدن جوان معصوم 

را نظاره كرده بود سالم مى ماند... صحيح و سالم و سرد! 
ــت پر از خالى نظاره گر چه رازى را در دل نهفته  � كاس

بود؟ چه حكمتى در كار بود كه تنها اين يكى دست نخورده 
باقى بماند؟ شايد اگر كسى جرات مى كرد كاست مرموز را 
به لابراتوار ظهور بدهد، تصاوير شگفت آور عبرت انگيزى از 

خزانه خلأ خاص به تاراج ملأعام درمى آمد! شايد... 
يكى بود يكى نبود غير از خدا هيچ كس نبود.  �

قلم انداز

چشم سوم

 پرويز پورحسينى

 سيروس ابراهيم زاده

 احترام برومند

 احمد غلامى

تاكيد  «خانه سينما» 
بر ضرورت تشكيل «مجمع» در 6 مرداد 

شرق: هيات مديره خانه سينما شب گذشته پس  �
از بحث و بررسى پيرامون وقايع اخير، اطلاعيه اى به 
شرح زير صادر كرد:  هيات مديره خانه سينما و روساى 
اصناف سينماى ايران به منظور اجراى مفاد تفاهمنامه 
سيزدهم تيرماه در دفتر رياست محترم جمهورى بر 
تشكيل مجمع عمومى فوق العاده 6 مردادماه اصرار 
ــه تعهدات اين  ــتا عمل به هم ــد و در اين راس دارن
تفاهمنامه را ضرورى مى دانند. بديهى است بر اساس 
ــى درصورت تغيير مكان  ــريفات قانون مقررات و تش
مجمع عمومى، هيات مديره موظف به اعلام فراخوان 

جديد با فاصله حداقل 15 روز است. 

خبر آخر

محمود استاد محمد 
در 63 سالگى درگذشت
تو مشغول مردن ات بودىتو مشغول مردن ات بودى

به استقبال «شب بيست ويكم» رفت
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دعاى روز هجدهم ماه مبارك رمضان
الَلّـهُمَّ نبَِّهْنى فيهِ لبَِرَكاتِ اسَْحارِهِ وَنوَِّرْ فيهِ قَلْبى بضِيآءِ انَوْارِهِ وَخُذْ بكُِلِّ 

وبِ العْارِفينَ. ُـ ِّباعِ اثارِهِ بنُِورِكَ يا مُنَوِّرَ قُل اعَْضآئى الِى ات
خداوندا مرا در اين روز براى بركات سحرها بيدار و متنبه ساز و دلم را به 

روشنى انوار سحر منور گردان و تمام اعضا و جوارحم را براى آثار و بركات 
اين روز، مسخر فرما به حق نور جمال خود اى روشنى بخش دل هاى عارفان.
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